
 حال که کرونای گردشگر، تب سفرش عود کرده، شروع 
به ایرانگردی و جهانگردی نموده و نعمت سفر کردن را 
از ما دریغ داشته است، تصمیم گرفتیم بیکار ننشینیم 
و از دریچه نگاه سفرنامه نویسان ایران را سیر کنیم. 
این سفرنامه ها به قلم ســفربروهایی تهیه شده که تا 

پیش از این از هر فرصتی برای گشت در جاذبه های بکر ایران 
بهره می بردند اما در این روزها که خانه نشین شده اند، با مرور 
خاطرات و ثبت آن بر روی کاغذ مــا را با خود همراه کرده و به 
گوشه و کنار ایران برده اند. پس آماده باشید که قرار است ظرف 

چند دقیقه از شرق به غرب و از شمال به جنوب برویم.

سفر با سفرنامه
روزنــــامــــه 
ـــید  شــــهر امـ
و زنــــدگــــی
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سفر به جغرافیای رسولی
3 برش درباره زاهدان و زابل

سلمان نظافت یزدی  سفر هیچ زمان تکراری نمی شود حتی اگر یک مسیر و مقصد را چندبار بروید، هرزمان برای خودش تازگی دارد و تجربه ای و خاطره ای. نوشتن درباره 
سیستان و بلوچستان برای من که چند بار در این جاده رفته ام و هربار تکه ای از خودم را جا گذاشته ام تفکیک هرکدام از مراجعت ها سخت است. هر خاطره و هر دیدار 

جایی به هم گره خورده و خاطرات انگار جای خالی هم را پر کرده اند. این متن بریده هایی منسجم از سفر به سیستان و بلوچستان است.

zzدر جست وجوی مهاجران سیبری

اولین ســفر به زاهدان که مرکز اســتان سیستان و 
بلوچســتان اســت، به بهانه دیدن پرنده های مهاجر 
»تالاب کجی« نهبندان شکل گرفت. قرار بود برویم 
پرنده هایی را ببینیم که از ســیبری بال زده بودند و 
خودشان را به تالاب کجی رسانده بودند. ما نیمه شب 
رسیدیم نهبندان و تابلوهای زاهدان در مسیر و فاصله 
سه ساعته تا چهارراه رســولی ما را وسوسه کرد که 
خودمان را برســانیم میان لباس های دســته دوم و 

کفش های کوهنوردی و اتمسفر عجیب خیابان.
ما که رســیدیم هنوز جهان رسولی تعطیل بود، گیج 
خواب بودیم و شوق کشف ناشــناخته ها را داشتیم. 
بالاخره دکان به دکان این بازار تودرتو باز شد و عجیب 

که همه چیز در آن یافت می شد.
توصیه اول: اگر اهل خرید شــکلات و بیســکویت 
خارجی و لباس و کفش )به ویژه کفش کوه( دسته دوم 
نزدیک به نو هستید در این بازار بیشتر وقت بگذارید.

zzزابل، شهر سوخته

تعطیلات عید)البته نه امســال( مسیر زابل و زاهدان 
و حتی چابهار می تواند مسیر خوبی برای سفر باشد. 
مســیر و مقاصد تا حــدودی خلوت و بکــر و دور از 

ترافیک های مرسوم عیدانه جاده های شمالی.
اگر از مشــهد ظهر حرکت کنید )نویســنده متن به 
رانندگی در صبح اعتقادی ندارد( می توانید شــب را 
نهبندان بمانید و صبح در هوای سُــکرانگیز، سکوت 
مهربان و تاریخ کاه گلی آن منطقه که در آســبادها 
متبلور شده، از خواب بیدار شوید. لطفا بدون تماشای 

آسبادهای نهبندان به جاده نزنید.
فاصله ۱۸۰کیلومتری نهبندان تا زابــل را اگر بدون 
عجله برانید با گندمزار، نخلســتان و جاده های کش 

آمده روبه رو خواهید شد که می تواند ایستگاه خوبی 
برای خوردن چای و تأمین محتوای اینســتاگرامی 

باشد.
زابل شگفت انگیز و ســاده. بازاری سرشار از پارچه و 
رنگ و دیدن چهره های دیگری از ایران که انگار کمتر 
کسی به سراغشان رفته و مهربانی شان را قاب گرفته 
است. اگر خاطره ای از ضبط های زابلی داشته اید )در 
روزگار رونق بازار عباســقلی خان مشهد، ضبط های 
ژاپنی دســته دوم با نام ضبط زابلــی خرید وفروش 
می شد( در این بازار زنده خواهد شد و می توانید کلی 

وسیله برقی عجیب وغریب چینی را هم آنجا ببینید.
اگر برنامه ای برای شب ماندن دارید )که توصیه می کنم 
داشته باشید تا ادامه مسیر زابل-زاهدان را در روز ببینید،( 
خانه معلم می تواند برای اسکان جای خوبی باشد، ما که 
خیلی آدم های خوش شانسی هم نیستیم، در عید هم 

بدون وقت قبلی آنجا اتاق گیر آوردیم.
با حســاب اینکه شــب را در زابل ماندید. بهترین و 
مهم ترین پیشنهاد برای ادامه مسیر به سمت زاهدان، 
تماشای »شهر سوخته« است. شــهر سوخته در 55 
کیلومتری جــاده زابل-زاهدان قرار دارد و در ســال 
1393 در بخش میراث جهانی یونسکو ثبت شده است. 
شهر سوخته بقایای یک تمدن پنج هزارساله است و 
به شدت تماشای آن می تواند به آدم کمک کند تا ذره 
بودنش را تجسم و فهم کند و به او بفهماند که ما از پی 

چه مردمانی آمده ایم.
توصیه دوم: اگر اهل خرید پارچه هستید بازار زابل 

را فراموش نکنید.

zzغرقِ رنگ

برای ســفر دوباره بــه زاهدان می تــوان برنامه های 
جدی تری داشت. مثلا تماشــای مسجد جامع مکی 

زاهدان، ســاختمان قدیمی گمــرک در زاهدان، و 
خوردن غذاهای محلی آن منطقه که گوشت بز نقش 
پررنگی در آن ایفــا می کند هم بد نیســت. زاهدان 
باتوجه به مرکز استان بودنش در مقایسه با دیگر مراکز 
استان از محرومیت هایی رنج می برد که دیدنش حتما 
شما را شگفت زده خواهد کرد. برای اسکان در زاهدان 
هتل جهانگردی گزینه مناسبی می تواند باشد که هم 
اتاق دارد و هم سوئیت و از اســتانداردهای حداقلی 

برخوردار است.
اگر بیشتر اهل بازار هســتید به بازار مرکزی زاهدان 
که در مرکز شــهر قرار دارد هم حتما سر بزنید، غرق 
شدن در رنگ و عطر ادویه ها می تواند جزو تفریحات 

کم خرج این سفر برای شما باشد.
توصیه سوم: گول گوشــی اصلــی موبایل با قیمت 
پایین را برای خرید نخورید. کارت سوخت حتما همراه 
داشته باشــید که آن منطقه به دلیل قاچاق سوخت، 

جایگاه ها زیاد کارت سوخت آزاد ندارند.
»در چهارراه رسولی

به دنبال اسبم
به دنبال خود بدوی ام می گردم

لای ترانه هندی
میان کفش های دستِ دوم

ترشی پاکستانی طعم تندی دارد
درست مثل طالبان

این بادهای سرگردان به دنبال چیزی می گردند
درست مثل من!

از روی نوار نقاله فرودگاه چمدان کوچکم را برمی دارم
در خیابان های مشهد گریه می کنم

برای خودم
اسبم

و لباس های بی صاحب چهارراه رسولی.«

بهشت »پالنگان«
طوبی اردلان   سرسبزی و زیبایی باغ ها و دشت های سرزمین های غربی ایران به ویژه کردستان رازی نیست که بر کسی پوشیده باشد اما در این میان »پالنگان« حکم 
نگین این انگشتری را دارد. پالنگان نوعروسی با چارقد گلدار است که چینِ دامن سبزش را تا هر کجا که چشم کار می کند، پهن کرده است. سرزمینی که تاریخ، هنر و 

طبیعت را توأمان در خود جای داده و در هر سه حوزه نیز حرفی درخور گفتن دارد.
دره ای ســبز را تصور کنید که در میان دو کوه بلند قرار 
گرفته و رودخانه ای خروشــان چون پیــچ و تاب موی 
نوعروسان بر گونه زمینش جاری است. ماسوله کردستان 
را در دو سمت دره می توان دید. ماشــینتان را باید در 
ابتدای روستای پالنگان پارک و پله های روستا را تا رسیدن 
به رودخانه که در پایین دست و در عمق دره جاری است، 
پیاده طی کنید. برای اینکه بتوانید این راه را به سلامت 
پشت سر بگذارید، حتما باید کفش مناسب کوهنوردی 
به پا داشته باشــید. بطری آب و کلاه حصیری را از قلم 
نیندازید. در مســیر موازی با رودخانه تنگیور باغ های 
بسیار با درختانی که اغلب آن ها انار و گلابی است پیش 
چشمتان می نشــیند. اگر در امتداد رودخانه تنگیور به 
سمت جنوب شرقی روستا حرکت کنید در نهایت به یک 
آبشار و بیش از 20 چشمه جوشان می رسید که به رود 
سیروان می ریزند. برای رسیدن به این آبشار می توانید از 

میان کوهستان و باغ های قدبرافراشته بر دامنه کوه بروید 
اما دل به آب زدن و حرکت در مسیر رودخانه هم صفای 
خودش را دارد، هرچند که به همه توصیه نمی شود زیرا 
آب این رودخانه زیاد است و عمق آن در برخی نقاط به 
یک و نیم متر می رسد. در ابتدای روستای پالنگان و در 
حاشیه رودخانه تنگیور برای آسایش مسافران آلاچیق و 
اتاقک هایی ساخته شده که می توانید برای ساعاتی در 

آن اتراق کنید.
از زیبایی هــای طبیعت پالنگان کــه بگذریم، جالب 
است بدانید هزاران سال است که در این روستا مراسم 
جشن های ایران باســتان برگزار می شود و زیباترین 
آن ها 18 یا 19 اسفند در اســتقبال از نوروز باستانی 
اســت. کوچک ترها 2 روز قبل از این تاریخ، مشغول 
جمع آوری هیزم می شــوند. آن روز به خصوص زن 
و مرد با مشعلی زیر پل روســتای پالنگان می روند و 

بعد شنیدن شــلیک تیر، هیزم هایی را که در 5 نقطه 
روستا گذاشــته اند روشــن می کنند. بعد از تیر دوم 
مردم مشعل هایشان را آتش می زنند و با شلیک سوم 
از پله های روســتا بالا می روند و روی سقف خانه ها 
می ایســتند. بعد از آن همگی بر روی خانه ها یا لب 
رود تنگیور کنار بزرگ ترین آتــش هلپرگه حرکات 
آیینی کردی انجام می دهنــد. آن ها با این کار آمدن 
بهار و گرم شدن هوا را جشــن می گیرند. پالنگان در 
استان کردستان و در چهل وهشت کیلومتری شمال 
غرب شهرستان کامیاران در میان دره ای سبز به نام 
»تنگیور« جا خوش کرده و نزدیک به ششصدسال مقر 
و پایتخت حکومت پادشاهی خاندان اردلان بوده است. 
ما برای رســیدن به پالنگان جاده را زیر چرخ ماشین 
انداختیم و چشم از نقشه و تابلوهای راهنمایی که در 

مسیر بودند، برنداشتیم.

»تنگه واشی« همیشه باشی
ایمان زمردنایی   نوروز که تهرانی ها شهر را خلوت می کنند، بهترین زمان برای بازدید از یکی از بهترین جاذبه های طبیعی و البته تاریخی اطراف تهران است که معمولا در سایر روزهای سال جای سوزن انداختن ندارد.
در هفده کیلومتری تهران به سمت جاده فیروزکوه، نزدیک روستای »جلیزجند« منطقه ای است به نام »تنگه واشی« که یکی از مقاصد ثابت تفریح تهرانی هاست، البته بیشتر در تابستان، چرا که برای رفتن به این تنگه 
باید بارها دل به آب بزنید. ۲۵۰ متر اولی که پیش رو دارید، یک مسیر باریک است که برای گذر از آن باید از آب سردی بگذرید. اگر در فصل پر بارشی مثل بهار و یا پاییز به این منطقه بروید، ممکن است حتی تا کمر هم 

داخل آب باشید. یادتان باشد با اینکه خطر غرق شدگی وجود ندارد اما هنگام قدم برداشتن مواظب باشید پایتان را بر روی سنگ های درشت بگذارید.
بعد که به مســیر هزاروهفتصد متری تنگه ساواشی می رسید، دیگر 
خبری از رد شدن از میان آب ها نیست. در این مسیر شما کاملا به یک 
دشت وسیع می رسید که می توانید استراحت کنید و از محیط طبیعی 
تنگه لذت ببرید.البته اگر قصد رفتن به این منطقه را دارید و تعریف آبشار 

تنگه واشی را شــنیده اید باید بدانید که از ساواشی تا آبشار هم باید یک 
پیاده روی هشتصد متری را داشته باشید. در زبان گیلکی، کلمه واش به 
معنای چمن است و این دقیقا به خاطر سرسبزی این منطقه گفته می شود. 
۳ کتیبه تاریخی به دستور فتحعلی خان قاجار در مسیر این تنگه قرار دارد 

که به کتیبه تنگه واشی هم معروف است.
اگر خواستید به تنگه واشی بروید از کفش های مخصوص آب استفاده 
کنید و ترجیحا کودک همراهتان نداشــته باشید، تا مجبور نشوید تا 

مقصد او را کول کنید.

آهنگ بادگیرها در »کُنگ«
مسعود نبی دوست   ماشین های بندر »کُنگ« سرِ سه راه »جهان بار« توی نوبت می ایستند. خود بندر کُنگ اما چیزی تا 
»لنگه« فاصله ندارد. خطی های بندرعباسی از سرِ سه راه جهانبار تا کُنگ را به ۳۵هزار تومان می روند. همان کرایه بندر 
لنگه. یک ساعت و خرده ای راه است تا کُنگ؛ بندری که حالا این سال ها خیلی اسم در کرده و خودش را رسانده به لافت 

و سیراف و...؛ بندرهایی که دیگر هم طراز اقتصادهای قدیمی شان، از گردشگری هم نان می خورند.
ورودی کُنگ شبیه همه شهرهای کوچک ایران است، با 
یک میدان کوچک که زور می زند شــیک به چشم بیاید 
و خانه های چنــد طبقه ای با مرمر و آجر سه ســانت که 
کمتر آدم را یاد معماری تاریخی جنوب می اندازد. برای 
دیدنِ دیدنی های بندر اما باید یک ربع، بیست دقیقه ای 
به ســمت دریا قدم زد. به آن سمت، کم کم همه مسیرها 
باریک تر می شــوند. خیابان ها از آخرین فلکه، می شود 
کوچه پس کوچه های تودرتویی با دیوارهای سفیدِ خوش 

قد و بالا.

zzطرحی که به موقع تصویب شد

طرح مرمت بندر، چند سالی هست که تصویب شده، یک 
طرح ملی برای بندری که پر از بادگیرهای سفید غول پیکر 
است. از صدقه سری همین طرح هم هست که سفیدمالی 
دیوارها نو مانده و در پیچ و تاب بافت قدیمی پر اســت از 

کوچه های سنگ فرش.
عمده خانه ها از بیرون، عمارت های بزرگی به نظر می آیند 
با دیوارهای سر به فلک کشیده. چنان که به غیر از بادگیر 
بزرگ اطراف بنا، کمتر چیزی از حصار دیوارها به بیرون 
سرک کشــیده. همین دیوارها اما کوچه های بندر را به 
مســیرهای دنجی تبدیل کرده برای عکــس یادگاری 
گردشگرهایی که می خواهند در میانه سلفی شان، دو سه 

درِ چوبی، یا بادگیر و ... هم داشته باشند.
از فلکــه آخــر تــا خیابــان ســاحلی کــه حــدِ نهایت 
کوچه پس کوچه های پر پیچ و خم کُنگ است، درهای 6،7 
بنای قدیمی را برای گردشــگرها باز گذاشته اند. 2 اقامتگاه 
بوم گردی، یک خانه صنایع دستی، یک مرکز فرهنگی و... . 
گلِ سرسبد همه این بناها اما پاتوق ناخداهای سن و سال دار 
است. ساختمانی قدیمی با حیاطی در میانه. همه این پاتوق، 
پر است از نشانه های صید و صیادی قدیم. از استخوان آرواره 
کوسه گرفته تا تورها و گرگورهای بندری ها و اسطرلاب های 
مسیریابی. اتاق گوشه حیاط هم جایی است که صبحِ ناخداها 

داخلش شب می شود.

zzبندری که می توانست »بندر بادگیرها« باشد

کنگ را می شد بندر بادگیرها نامید. البته اگر لافت پیشتر، 
این لقــب را از آن خودش نکرده بود. از بــالای دیوار مجاور 
ســاحل اما اگر رو به کُنگ نگاه کنید، تمــام بندر یک بدنه 
سفید با دیوارهای بلند و بادگیرهای غول پیکر است، به همراه 
تک درخت هایی در میانه بافت و گل های کاغذی خوش رنگی 
که از دیواره عمارت ها جست زده اند. همه این منظره از میانه 
آذر تا اواخر اردیبهشت جای مطبوعی است برای گردشگرها 
و صدالبته اگر عادت به هوای جنوب نداشته باشید، قبل و بعد 

این ایام سخت می توانید شرجیِ کُنگ را تحمل کنید.

وقتی تحقیقات شما را به »شهریئری« می رساند
شیما هاشم نیا، احسان منصوریان   سال 97 که همراه با کودک شیرخواره مان، تصمیم گرفتیم دور ایران را با دوچرخه 
بگردیم، بازدید از جاذبه های تاریخی و گردشگری هر شــهر جزو اولویت هایمان نبود. ارسلان کوچک بود و قطعا این 
جاذبه ها در یادش نمی ماند. بنابراین قصدمان تنها گذر از شهرها بود و بازدیدها را گذاشته بودیم برای زمانی دیگر که 
ارسلان هم بزرگ تر شود و همراه ما از جاذبه ها لذت ببرد. اما وقتی به اردبیل رسیدیم و درباره جاذبه های »شهریئری« 

خواندیم، نتوانستیم مقاومت کنیم.
شهریئری یک محوطه باستانی در شهرستان مشگین شهر 
از شهرهای استان اردبیل ایران و از توابع روستای »ارجق« 
است که قدمتش به 7000 سال پیش از میلاد می رسد. با 
دوچرخه راهی شدیم و 65 کیلومتر از اردبیل رکاب زدیم 
تا در کنار رودخانه »قره ســو« به روستای ارجق برسیم. 
عبور از رودخانه پرآب با باروبندیل ما کار سختی بود، اما 

به هرحال انجام شد.
از آنجایی که مسیر رسیدن به محوطه باستانی سربالایی و 
پر از دست انداز بود، تصمیم گرفتیم وسایلمان را در یکی 
از خانه های روســتا بگذاریم و سبک تر بالا رویم. در چند 
خانه را زدیم تا نهایتا یک نفر را یافتیم و وسایل را به امانت 
نزدش گذاشتیم. تماشای سنگ افراشت های بزرگی که 
ارتفاع برخی از آن ها به 3 متر می رســید و حاوی نقوش 
بســیار زیبایی بود، مزد زحماتمان برای رسیدن به این 

نقطه بود. شهریئری ارزش این همه تلاش را داشت.
وسعت این منطقه تاریخی ۴۰۰ هکتار است و از 3 قسمت 
دژ نظامی، معبد و قوشا تپه تشکیل می شود. قدمت قلعه 
و معبد به ۱۴۵۰ ســال پیش از میلاد و قوشا تپه به 7000 
سال پیش از میلاد می رســد. حدود 280 سنگ افراشت 
باستانی در این محوطه قرار دارد که بیشتر حاوی نقوش 
انسان اســت. اما نکته جالب درباره این نقوش این است 
که طرح انسان های حک شــده بر روی سنگ ها به شکل 
افرادی دست به ســینه و معمولاً بدون دهان است و تنها 
مجسمه حکاکی شده یک بانو دهان دارد که نشان دهنده 
نقش پراهمیت زن در آن روزگار اســت. متأسفانه نکته 
ناراحت کننده بی توجهی و گاه نیز سهل انگاری در توجه 
به این محوطه با ارزش تاریخی اســت که کمتر کسی آن 

را می شناسد.

20 اســفند 1398
15 رجـــــب 1441 
شـــــماره 3064

3شنبه

ی
گر

دش
 گر

وه
گر

روزهای قرنطینه را با خواندن روایت اهل سفر  از جاذبه های بکر ایران سر کنید


